
زبان اشــعار نوقدمایی نیما، به سبب آنکه تحت تأثیر 
زبان شعر کلاسیک فارسی و متکی بر سنت های ادبی 
این گونــه اشــعار بوده اســت، تــا انــدازه ای از تعقیدها 
و ناهمواری هــای اشــعار آزاد او برکنــار مانــده اســت و 
همین ســبب شــده اســت کــه برخــی او را در ســرودن 
اشــعار نوقدمایی تواناتر از اشــعار آزاد تصور کنند، اما 
بعضی از آشــنایان با شــعر کلاســیک فارسی، که خود 
در زمینــه ســرودن آن گونــه اشــعار تجاربی داشــته اند 
معتقدند که اشعار قدمایی نیما در حد و سطح نازل و 

فرودین است و اغلب به کار مبتدیان عادی می ماند.
کوششــی که نیما برای دگرگون کردن تساوی ارکان 
عروضی مصراع ها و تغییر جایگاه منظم قافیه ها به کار برد، هدف بزرگتری 
نیــز داشــت و آن نزدیک کــردن ســاختار شــعر به نثر بــود. نیما گفته اســت: 
»شــعری که امروز خواسته ماست همســایگی نزدیکی با نثر دارد. هر قدر در 

نثرنویسی ماهرتر شدید در نظم امروزی نیز ماهرتر خواهید بود.«
قصــد نیما ظاهراً این بوده اســت که اندیشــه شــاعرانه بتوانــد به صورت 
طبیعــی، یعنــی آن گونه کــه در طبیعت زبان گفتــار وجود دارد، بیان شــود و 
موانع موجود در شعر روند طبیعی بیان آن را متوقف نکند. این کوشش نیما 
ظاهراً همان اســت که در مکتب سوررئالیسم از آن به نگارش خودکار تعبیر 
می شــود. نیمــا در اشــاره بــه روش کارش می گوید که برخــی از موضوع های 

شاعرانه را ابتدا به نثر نوشته و سپس آن ها را موزون ساخته است.
نکته ای که نیما درباره شعرهای آزاد خود بر آن تأکید دارد ایجاد هارمونی 
میان اجزای یک شعر است تا آن را از پراکندگی به سوی کلیت و یکپارچگی 
و انســجام ســوق دهد. انســجامی که به این ترتیب در شــعر به وجود می آید 
باعث می شــود که همه واژه ها و تصاویر شــعر به هم می پیوندد. شــعری که 
از ترکیــب هماهنگــی برخوردار باشــد طبعاً آفریده کامل هنری اســت که نه 

می توان چیزی از آن کاست و نه چیزی بر آن افزود.
ویژگــی دیگــر شــعر آزاد نیمــا وجــود ابهام هنــری در آن اســت کــه از دو 
عامــل حاصل می شــود: یکی گرایــش به عین گرایی و تجســم بخشــیدن به 
ذهنیت هاست که شعر او را در تقابل با ذهن گرایی شاعران گذشته می گذارد 
و چون در این شــیوه نوعی قرابت نســبت به شعر قدما دیده می شود، طبعاً 
ابهام آفرین اســت و دیگری گرایش به آوردن نماد  وســمبل هایی اســت که 
جنبــه عمومی نــدارد و از ابداعات خود شــاعر اســت و خواننده بــرای یافتن 
مفاهیــم آن هــا نیازمنــد دقت و تأمل اســت. نیما معتقد اســت کــه نمادها 

شــعر را عمیق تــر می کنــد و آن را دامنــه و اعتبار و عظمت می دهنــد. او اوج 
این ویژگی را در شــعرحافظ می بیند که در نظــر خواص عمق دارد و در نظر 
عوام ابهام و پیچیدگی. امتیاز دیگری که ابهام هنری برای شــعر نیما داشته 
آن اســت که شــعر او را از محدوده تک معنایی به گســتره چند معنایی سوق 
داده و بر جنبه تفســیر پذیری آن افزوده اســت. انســجام و ابهام و همچنین 
عینیت بخشــیدن بــه ذهنیت هــا و مجسم ســاختن آن هــا، از اصــول تکنیک 
شــاعرانه نیما به شمار می رود که او از آن ها به صنعت تعبیر می کند و گاهی 
کلمــه تکنیــک را بــه کار می بــرد و آن را از اســباب ســازندگی شــاعر می داند، 
امــا هیچ گاه اصول ایــن تکنیک را برای پیــروان خود شــرح نمی دهد. ظاهراً 
بی اعتنایــی او بــه اطرافیانش موجب شــده تا او از بیان اصــول کار خود حتی 
بــرای آیندگان خودداری کند و ظاهراً به همین ســبب بوده اســت که پیروان 
نیما درباره اوزان نیمایی دچار ابهام و حتی اشتباه شده اند. در شعر آزاد نیما 
توجــه بــه صنایع ادبی به حداقــل ممکن کاهش می یابــد. بنابراین آنچه در 
شعر او برای خواننده ایجاد التذاذ ادبی می کند، نه صنایع ادبی، بلکه حضور 
جلوه های ساده طبیعت در آن است. چیزی که برای آشنایان شعر کلاسیک 
فارسی در ابتدا غریب جلوه می کند، اما با آشنایی تدریجی با شعر آزاد نیما، 
این عناصر طبیعی می تواند لذت بخش تر از التذاذ حاصل از صنایع بدیعی 

معمول در شعر کلاسیک فارسی باشد.
طبیعت گرایــی نیما آمیختگی خاص بــا زادگاه او یوش و حوالی آن دارد، 
تــا جایی که علاوه بــر توصیف مناظر طبیعی شــمال ایران، برخــی واژه های 
محلی نیز در شــعر او راه یافته اســت و شــماری از عناصر طبیعی نیز در آن 
جنبه نمادین به خود گرفته اســت. مضمون غالب اشــعار نیما غم ناشی از 
رنج خود و دیگران اســت. حتی معتقد اســت که دگرگون کردن وزن و قافیه 
بــرای آن بــوده اســت که بــا رنج او و دیگران ســازگاری بهتری داشــته باشــد. 
آل  احمد او را شاعر غم ها می نامد. غم های عمومی نیما از نگرش اجتماعی 
او سرچشــمه می گیــرد. با اینکه نیما در روزگار ســربرآوردن احــزاب گوناگون 
می زیســت و ســال های اوج خلاقیت او با فعالیت آن احزاب همزمان شــده 
بود، اما او هیچ گاه با آن احزاب پیوندی نیافت و از اینکه او را منتسب به حزبی 
خاص می دانســتند و شــعر او را به گونه ای تفســیر می کردند که با اهداف آن 

حزب هماهنگی بیابد، احساس آزردگی می کرد.
بدبینــی ناشــی از غم های اجتماعی نیما در برخی مــوارد جای خود را به 
امیــدواری و خوش بینی می دهد. با اینکه انعکاس این موضوع در اشــعار او 
اندک است، اما در برخی شعرها از جمله سوی شهر خاموش انعکاس این 

امیدواری به آینده را می توان دید.
ë نغمه و نوا

در ســومین سالگرد شهادت ســردار سپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی در مراسمی با عنوان »نگین سلیمانی«، نجوای 
شــاعرانه نغمه هــا و آواها در رثای ســردار دل هــا، در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و سیما طنین افکن شد.این 
آیین با حضور پیمان جبلی رئیس رسانه ملی و حمیدرضا 
مقدم فــر مســئول ســتاد مردمــی، همچنیــن جمعــی از 
شــاعران و اهالــی هنــر، به همت دفتر شــعر و موســیقی و 
سرود، معاونت استان ها و اداره کل روابط عمومی سازمان 

صدا و سیما و با همکاری مکتب سلیمانی برگزار شد.
دفتر ســرود معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نیز قطعه ســرود »دســت اقتدار« را 
همزمان با ســومین ســالگرد شــهادت سردار ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی منتشــر کرد.این اثر به همت 
دفتر ســرود در معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی و توسط گروه سرود محراب، با شعر و 
آهنگسازی محمدجواد الهی پور و تنظیم سپهر جامی به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی منتشر شده است.
ë تئاتر و صحنه

در بخــش تئاتر هم کارگــردان نمایش »نذر عباس« در 
گفت و گو با مهر اشاره داشته »این نمایش که در تالار سایه 
روی صحنه است، اثر داستانی مستند از عشق و ارادت یک 
فرد لات و لاابالی به شــهید حاج قاســم سلیمانی دانست. 
به گفتــه محمد یزدی نویســنده و کارگــردان نمایش »نذر 
عباس« داســتان زندگی عباس که به »عباس بربری« هم 
شــهرت داشــته شــباهت هایی به زندگی علی گندابی هم 
دارد که لات و عربده کش بوده و با شنیدن روضه حضرت 

عبــاس)ع( متحــول می شــود. در واقــع می توان گفت داســتان زندگی عبــاس، قصه حُر اســت و ماجرای 
حریت یک آدم دلباخته را به نمایش می گذارد.« »نذر عباس« تا ۱۶ دی ماه ساعت ۲۰:۱۵ در تالار سایه 

روی صحنه است.
ë تصویر و نگاره

نمایشــگاه عکــس »کآرام جانــم می رود« به مناســبت 
ســومین سالگرد شــهادت ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی، 
روز گذشــته )سه شــنبه ۱۳ دی ماه( با حضور احسان باقری 
رئیس خانه عکاسان ایران و تعدادی از هنرمندان عکاس 

در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران افتتاح شد.
به گفته احســان باقری رئیس خانه عکاسان ایران، این 
نمایشگاه، شامل ۶۵ فریم و گزیده ای از عکس های مراسم 
تشییع شهید سلیمانی در شهرهای مختلف ایران و عراق 

است که توسط ۳۷ عکاس در قالب بخش اصلی، مردمی و مجموعه عکس به ثبت رسیده است.
عاوه بر آن، نمایشــگاه عکس هایی از برگزاری اولین ســالگرد شهادت ســردار دل ها در خانه، محله و 
شــهرهای ایران در شــرایط همه گیری بیماری کرونا با عنوان »ســرو روان« نیز که ســال ۹۹ در گالری خانه 
حوزه هنری برگزار شــده بود، امســال با عنوان »ســالگرد مردمی شهید ســلیمانی در فضای کرونا« نیز به 
صــورت همزمــان افتتاح می شــود.عاقه مندان بــرای بازدید از نمایشــگاه عکس »کآرام جانــم می رود« 
می توانند از امروز چهارشنبه ۱۴ دی ماه تا ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ )بجز پنجشنبه ها و جمعه ها( از ساعت ۹ الی 

۱۸ به حوزه هنری انقاب اسامی واقع در خیابان سمیه تقاطع خیابان حافظ مراجعه کنند.
در بخــش هنرهــای تجســمی نمایشــگاه دیگــری برپا شــده با عنــوان نمایشــگاه عکس »فلــورا«. این 
نمایشــگاه شــامل عکاسی های عرفان جلیلوند که منتخبی از چند سفر کوتاه این هنرمند به چند نقطه از 
طبیعت ایران اســت از چهاردهم تا هجدهم دی ماه ۱۴۰۱ در گالری شــماره ۲ فرهنگســرای ارسباران برپا 

شده است.
ë سینمای جهان

»آواتــار: راه آب« ســاخته جیمــز کامــرون در تعطیات 
ســال نو میادی گیشــه را فتح کرد؛ این دنباله در چهار روز 
آخــر هفتــه ۸۶.۳ میلیــون دلار و در طــول روز ســال جدید 
۴۴۴.۴ میلیون دلار در امریکای شمالی و حدود ۱.۴ میلیارد 
دلار در سراســر جهــان فــروش داشــت و در طــول ســه روز 
آیین های ســال نو میادی به فــروش ۶۶.۸ میلیون دلاری 
دست یافت که نسبت به هفته پیشین افزایش ۴ درصدی 

را نشــان می دهد.ایــن انتظار می رود که دنبالــه آواتار در ماه ژانویه همچنان در صــدر فروش باقی بماند. 
جیمز کامرون برآورد کرده که این دنباله با بودجه ۳۵۰ میلیون دلاری ساخته می شود که این رقم بدون 
احتســاب دســت کم ۱۰۰ میلیون دلار هزینه های بازاریابی آن اســت، حدود ۲ میلیارد دلار فروش داشــته 

باشد، اگر چه تحلیلگران می گویند فروش آواتار، راه آب احتمالاً نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار خواهد بود.
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سخن روز

سویه های جدید اُمیکرون ادامه دارد

محمدرضا ســتوده: این روزها مخاطب تئاتر شــاید مانند قبل نباشد و حضورش کمرنگ تر شده باشد، اما من معتقدم که ما با هنر 
حرف می زنیم و نباید صحنه های تئاتر را خالی کنیم و از طرف دیگر هم تماشاگران باید همراه تئاتر باشند تا با حمایت آنها چراغ 
صحنه های نمایش همچنان روشن بماند. نمایش »پرواز با بال های سوخته« که این روزها در تالار قشقایی تئاتر شهر به مناسبت 
ســالگرد شــهید سردار قاسم سلیمانی اجرا می شــود هم درباره تأثیرگذاری مثبت یک آدم روی افراد است و مخاطب در عین آنکه 
پیام مشــخصی را دریافت می کند به هیچ وجه شــعاری حس نمی کند و بســیار راحت می تواند با متن ارتباط برقرار کند. همان طور 
که گفته شــد داســتان این نمایش درباره جوانی ســردار سلیمانی اســت که در اوایل انقاب و دوران جنگ اتفاق می افتد. در این 
داســتان ســه آدم لات وجود دارد که با دســتور ساواک به حسینیه ها می رفتند و مراســم مذهبی را به هم می ریختند. آنها طی 
ماجراهایی با ســردار ســلیمانی در این حسینیه ها آشنا می شوند و تحت تأثیر مرام او قرار می گیرند و در نهایت هرسه همراه 

حاج قاسم به جبهه می روند و شهید می شوند.
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حاج قاسم/ جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی

در روزهای اول ورود به جبهه، دشمن را قادر به انجام هر کاری 
می دانستم  اما در اولین حمله ای که انجام دادیم  موفق شدیم 
نیروهای دشــمن را از کنار جاده سوســنگرد تــا حمیدیه عقب 
برانیم که این امر باعث شد تصور غلطی که از دشمن در ذهن 

داشتم از بین برود.
پیامبر اکرم )ص( :

بهتریــنِ مردمان، مردى اســت که خــود را وقف راه خدا کرده اســت و با دشــمنان او جهــاد می کند و 
خواستار مرگ یا کشته شدن در میدان کارزار است.

مستدرک الوسائل : ج ۱۱ ص ۱۷

به بهانه سالگرد درگذشت پدر شعر نو فارسی

زباندوگانهنیما

بخشی از صحبت های کارگردان »پرواز با بال های سوخته« در گفت وگو با »ايران تئاتر«

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
اخبــار مجــازی اهالــی فرهنگ و هنر اختصــاص دارد به آثــار فرهنگی و هنری 
که در ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی تولید و منتشــر شــد. از اجرای ارکســتر 
سمفونیک صدا و سیما تا اجرای تئاتر و نمایشگاه و کتاب در ادای احترام به حاج 

قاسم سلیمانی.

در همین چند روزی که دارم پشت سر می گذارم، 
گذارم به اسماعیل مهرتاش افتاده و دارم زندگی 
او را می خوانم و کلی چیزهای شــگفت آور درباره 
او می خوانــم. چیزهایــی که شــاید عادی باشــد و 
بشــود از کنارش گذشــت امــا حقیقتاً بایــد دوباره 
مهرتــاش را شــناخت و بررســی کــرد. مثــاً وقتی 
بــه نام شــاگردان مهرتاش برمی خوریــم تنوع در 
آن بیــداد می کنــد. حداقــل در همــان آوازخوانی 
و شــاگردهای جامعــه باربــد تنــوع زیــاد اســت. 
همیــن نشــان می دهد که او صداهــای مختلف را 
شــنیده اســت و به تنوع صداها عاقــه دارد. همه 
را یک جور تربیت نمی کند. درســت عین برخی کاس ها که همه شــبیه 
اســتادها هســتند. نمی دانم چه ســری در کاس های مهرتــاش بوده که 
رنگ هــای مختلــف در خروجــی کاس هــای او می بینیم. از این مســأله 
کــه عبور کنــم می خواهم به مصاحبه ای از مهرتاش برســم که در مجله 
رودکی منتشر شده است. بین سال های 5۱ تا 54. این گفت وگو در کتابی 
با نام »نی نوا« در ســال ۱۳۸۱ بازنشــر شــده اســت. می خواهم به دیدگاه 
مهرتاش در این گفت وگو بپردازم. نظراتی که او راجع به تئاتر دارد. یکی 

از مهم تریــن حرف هایی که او می زند 
دربــاره نمایشــنامه اســت. نکته ای که 
هنوز هم جا دارد به آن پرداخته شود. 
با اینکه در ایران نمایشنامه های خوب 
داریم و همین چند وقت پیش هم در 
اســفند مــاه بــود کــه خبر آمــد محمد 
یعقوبــی جایزه  پن )کاهوتس تیاتر( را 
برای نگارش اولین نمایشنامه  اش به 
انگلیسی به نام »خرمالو« برده است. 
حــالا با همین خبر که برای من خیلی 
مهــم بــود و دلــم می خواســت جایی 
بــه  برمی گــردم  بنویســم  دربــاره اش 

اســماعیل مهرتاش و حرف هایش درباره »پیس«. اســماعیل مهرتاش 
می گویــد: »نقــص بــزرگ مــا نداشــتن نمایشــنامه نویس خــوب اســت؛ 
نمایشنامه نویسی که بتواند به آثار ادبی و تاریخی رجوع بکند و با الهام از 
آن ها نمایشــنامه بنویسد. داشتن نمایش های ملی مسأله مهمی است. 
مثاً در ســفرهایی که من به فرنگ کردم، آنجا همه از من می پرســیدند 
پیــس ملی چی دارید، هیچ وقت هیچ کس از من نپرســید آیا شــما اتللو 
بازی کردید؟ و باید مسائل اجتماعی و حرف هایی را هم که داریم در این 

نمایش ها گنجاند و به مردم تلقین کرد.«
همیــن خط های بالا از زبان مهرتاش نشــان می دهد که این دغدغه 
همیشــه وجود داشــته و هنوز هم وجــود دارد. تئاتر وقتی تئاتر می شــود 
که نمایشــنامه خوبی پشــت آن نشســته باشــد. ایده و فکر خوبی داشته 
باشد. کاری که مهرتاش خیلی دلش می خواسته انجام شود و دریغ اش 
را می خــورده. امــا بالاخره نســل های بعــد از او کارهایی انجــام داده اند 
امــا هنــوز هم می شــود این انتقاد را جــدی گرفت. از این جــا می خواهم 
به جمله های دیگری از او بروم. جایی که مصاحبه کننده از او می پرســد 
تئاترهــای ایــن روزهــا را می بینــد یا نه؟ و جــواب او چنین اســت: »فقط 
نمایش هایــی را می بینم که برایم دعوتنامه آمده باشــد چون معتقدم 
ارزش نــدارد کــه هم پول بدهم، هــم وقتم را تلف کنــم و هم عصبانی 
شوم.«  من هم یک زمانی پول تئاتر می دادم و عصبانی از سالن بیرون 
می آمدم البته گاهی وقت ها هم راضی از سالن بیرون می آمدم. با این 
همــه این هــا را نوشــتم که بگویــم باید تئاتر را بــا بزرگانش به یــاد آورد. 
بایــد کاری کــرد که این حرف های قدیمی به گوش همه برســد و ببینیم 
بالاخره مشــکلی که همیشــه داشــته ایم و داریــم، یعنی رســیدن به آن 
حدی که آدم از ســالن های نمایش عصبی بیرون نیاید حل می شــود یا 
نــه. مثاً بایــد ببینیم چه کار می شــود کرد که نمایشنامه نویســان درجه 
یکــی مثــل محمد یعقوبــی و امثالــش را زیاد داشــته باشــیم و اتفاقات 

خوبی از این دست. 

 یکــی از فیلم هایی که امســال در لیســت نامزدهای 
نهایی اسکار قرار گرفته، اثر جدید استیون اسپیلبرگ 
است که بسیاری آن را تا حدود زیادی زندگینامه خود 
او می دانند. بسیاری از منتقدان سینما معتقدند که 
»خانــواده فیبلمــن« شــاید بهترین اثر اســپیلبرگ 
نباشــد، اما شــخصی ترین و پرشــورترین اثر اوســت 
و هدیه ای  اســت شــگفت انگیز و احساســی به ســینما و هنر که به مخاطب 
یــادآوری می کنــد چقــدر فیلم ها در زندگی ما مهم هســتند. اســپیلبرگ با 
ساخت این فیلم، به موج فیلمسازانی پیوسته که به دنبال روایت داستان های 
زندگینامــه ای در مــورد دوران کودکــی ای هســتند که آنها را بــه هنرمندان و 
انســان های امروزی تبدیل کرده است. آخرین فیلم او، »خانواده فیبلمن« 
رابطه پیچیده بین یک هنرمند در حال رشد، والدین دوست داشتنی اما جدا 
شــده اش و اتفاقات زندگــی و فیلم هایی را روایت می کند کــه او را به تبدیل 
شدن به یکی از محبوب ترین داستان نویسان تمام دوران سوق داد. فیلم را 
باید اثری زنده و جدی پیرامون دوران بزرگ  شــدن دانســت؛ دوران بلوغی 
که اغلب مثل مجموعه ای از داستان های شبیه به خود است و همین است 
که می بینیم چگونه هر لحظه، کوچک و بزرگ، اســتیون را تبدیل به مردی 
می کنند که رفته رفته کامل می شــوند. تک تک عناصــر »خانواده فیبلمن« 
عالــی هســتند، از فیلمبــرداری زیبــای 
یانــوش کامینســکی گرفتــه تــا آخریــن 
موســیقی جان ویلیامز برای اسپیلبرگ 
)آهنگســازی کــه ســال آینــده رســماً از 
سینما کناره گیری می کند( تا بازیگران که 
به عنوان ارکان اصلی فیلم، با اجرا های 
فوق العاده  خود فیلم را زیبا تر کرده اند. از میشــل ویلیامز و پل دانو تا ســت 
روگن و دیگر بازیگران مکمل. با این حال، نباید از این واقعیت چشم پوشی 
کرد که این اجراها با داســتانی همراه هســتند که ناقص به نظر می رسد و به 
نظر داســتان به جای فیلمی که بتوانیم با آن ســفری کامل داشــته باشیم، 
به صورت تکه تکه روایت می شــود. داستان فیلم بسیار ســاده و روان شروع 
می شــود؛ ســامی فابلمــن جوان پــس از اینکــه والدینــش او را بــرای دیدن 
»بزرگتریــن نمایــش روی زمین« می برند عاشــق فیلم و ســینما می شــود. 
ســامی با یک دوربین کوچک، شروع به ساختن فیلم های خودش در خانه 
می کند و این باعث خوشــحالی مادر همیشــه حامی  او می شــود. »خانواده 
فیبلمن« گاهی آنقدر شخصی است که به نظر می رسد سعی دارد بسیاری 
از جنبه های زندگی اســپیلبرگ را متعادل کرده و به نمایش بگذارد. با این 
حال، روشی که فیلم موفق می شود با آن انسجام و سرمایه گذاری در تمام 
قسمت های این داستان دوران بلوغ را حفظ کند، قابل توجه است و با یک 
ذوق جالب از ســوی اســپیلبرگ روایت می شــود و در نهایت، خوشــبختانه 
استعداد اسپیلبرگ در برانگیختن تماشاگران برای پرده سوم بازمی گردد و 
همه چیز به پایانی خنده دار و خوشــایند ختم می شود که حتی خسته ترین 
مخاطــب را هــم به لبخنــد زدن دعــوت می کنــد. بنابرایــن، جدیدترین اثر 
اسپیلبرگ یک تجربه فراموش نشدنی برای هر کسی است که عاشق فیلم 
است و با استفاده از تجربیات گذشته برای اطاع از زمان حال و تأثیرگذاری 

بر آینده، رؤیای داستان گفتن را در سر دارد.
خانواده فیبلمن/  کارگردان: استیون اسپیلبرگ/  بازیگران: میشل ویلیامز، پل 

دینو، ست روگن، گبریل لابل، جاد هیرش/  محصول: 2022
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هویزه،حماسهایناسروده نیما شاه میری
نــــگاره

حماسه 
پایداری

اسماعیل علوی
دبیر گروه پايداری

حماســه  دیگــر  نــام  هویــزه 
اســت، حماســه ای ناســروده 
همـــانند  مـــردانــــــش  کـــــه 
صخره های ستبر، بلندهمت 
بودنــــد.  تســـخیــرنــــاپذیر  و 
هویــزه لالــه زار جنوب اســت 
که هنــوز عطر شــقایق دارد و 
افق هایش به یاد شــهیدان این شهرخون فام است. 
دشمن مغرور و سرمست از قدرت برتر، آمده بود تا 
اراده خود را تحمیل کنــد و برخاک پاک دلیرمردان 
خیمه و خــرگاه برافرازد. غافــل از آن که ایران زمین 
پــر از غیورمردانی اســت کــه حاضرند بــا خون خود 
باتاقی بســازند تا ارابه های آهنین دشــمن در آن ها 
فــرو رفته و راه پیش و پس نداشــته باشــند و از کرده 

خود پشیمان شوند.
چهارمیــن مــاه جنگ بــه نیمه رســیده بــود، اما 
دشــمن بعثــی کــه بــه قصــد تصــرف یــک هفته ای 
خوزســتان آمده بــود، هنوز به نیمه راه هم نرســیده 
بــود. بعثی هــا فکــر می کردنــد مشکل شــان کمبــود 
نیروســت! از ایــن رو از پــی هــم بــر تــوان نظامــی و 
اســتعداد نفرات شــان می افزودنــد! حــال آنکه یک 
گروهــان از نیروهای ما آنان را عاجز کرده و به ســتوه 
آورده بــود. آری تنهــا یــک گروهــان از جــان بر کفان 
مدافع میهن به فرماندهی حسین علم الهدی برای 
محافظت از هویزه، به این شهر آمده بود. آنان آمده 
بودند تا پای جان بایستند، نیامده بودند که از ترس 
انبــوه توپ و تانک و وعده دشــمن بــه صدامیان راه 
عبــور بدهنــد. بنی صــدر بــا محاســبات دنیایی فکر 
می کرد مانــدن و مقاومت کردن بی فایده اســت. از 
ایــن رو از جایــگاه فرماندهــی کل قوا دســتور تخلیه 
هویــزه از نیروهــای مدافــع را صــادر کــرده بــود، اما 
محافظت از شــهر اهتمام سلحشــورانی بود که قبل 
از آمدن وصیتنامه نوشــته بودند. یکی ازویژگی های 
حماســه هویزه ماهیت تقریباً دانشــجویی آن است. 
اغلــب کســانی کــه چــه بــه صــورت داوطلــب و چه 
در لبــاس ســپاهی در این حماســه شــرکت داشــتند 
دانشــجو بودند.  علم الهــدی و نیروهایــش با وجود 
کمبــود مهمات و نیرو در اقدامی جســورانه به جای 
دفاع صرف علیه دشــمن دســت به حمله زدند. در 
این عملیات، شهید علم الهدی به همراه یکصد تن 
از نیروهای پاســدار و دانشــجویان خط امام )ره(، به 
مقابله با انبوه تانک های دشــمن شــتافتند و ضمن 
دفــع خطــر دشــمن  بــا شــهادت مظلومانــه خــود، 
حماسه هویزه را رقم زدند، اگر چه کار ناتمام آنان را 
پیشانی بلندهای بسیجی ۱۸ اردیبهشت ۱۳6۱ تمام 
کردنــد و شــهر را به طور کامل از لوث وجود دشــمن 
پاک کردند اما نام سلحشوران جان برکفی همچون 
علم الهدی و حســین خوشــنویس بر تارک این شهر 

می درخشد.
ســاعت دو بعــد از ظهــر روز چهاردهــم دی مــاه 
۱۳5۹ مقدمــات کار فراهــم شــد. ســحرگاه روز بعد 
عملیــات آغــاز شــد. بچه های ما فقط ســه دســتگاه 
تویوتــا داشــتند و بایــد ۱5۰ نفــر را بــه نقطــه رهایــی 
می رســاندند. آخریــن نفــرات  کــه جا به جــا شــدند، 
برادران ارتش را هم کنار خود دیدند. آنان به همراه  
تانــک ارتش به دل دشــمن زدنــد. از نقطه رهایی تا 
منطقــه درگیری، ۱۸ کیلومتر راه بود. تمام این راه را 
بچه هــا پیاده طی کردند. راه طولانی و خســته کننده 
بــود ولــی چاره ای نبــود. بچه ها کنــار تانک ها همین 
طور می دویدند و با شور و شعور به مقابله با دشمن 
می شــتافتند. پای تعــدادی از بچه ها تــاول زده بود، 

ناچار کفش ها را درآورده بودند.
بــا رســیدن بــه محــل عملیــات نیروهــا آرایــش 
گرفتند. جاده جفیر- کرخه نور را قطع کردند و خود 
رابه  نیروهای عراقی رساندند. آنان که غافلگیر شده 
بودند شــروع به فــرار کردنــد. مواضع دشــمن یکی 
بعــد از دیگــری فتح می شــد و نفــرات عراقــی گروه 
گــروه خود را تســلیم می کردند،اما چیزی نگذشــت 
که از هر طرف تانک عراقی از زمین جوشــید و زمین 
و زمــان به جهنمی از آتش بدل شــد کــه از روبه  رو و 
آسمان می بارید؛ جنگ مغلوبه شد. هلی کوپترهای 
دشــمن بــی حســاب شــلیک می کردند و به ســمت 
هــر جنبنــده ای چندین موشــک شــلیک می کردند. 
بابت هر نفر چندین موشــک شــلیک می شد. برای 
ســاعاتی کســی نمی دانســت چه کار باید بکند. بعد 
نیروهایمــان به عقب آمدند تا  ســازماندهی مجدد 
شــوند و از یــک مقام بالاتر کســب تکلیــف کنند، در 
این میان حســین علم الهدی با نفراتش همان جلو 
ماندنــد و در مقابــل تانک هــای دشــمن ایســتادگی 
کردنــد تــا با شــهادت خــود به حماســه تــن و تانک 

عینیت بخشند.

سال هاســت  کــه  نقاشــی  قــادری،  محمدرضــا 
چهــره  شــهدا را روی دیوارهــای شــهر طراحــی و 
اجرا می کنــد، از پــروژه  جدیدی خبــر می دهد که 
به مناســبت سالگرد شــهادت سردار ســلیمانی در نظر گرفته شده 
است. این نقاشی دیواری با طرحی از سردار حاج قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس روی ساختمان مجتمع قضایی شهید بهشتی 
در تهران تقاطع خیابان سپهبد قرنی و خیابان سمیه در ابعاد 2۴0 
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